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 تالستوی و معنای زندگی
 

 نوشتة آنتونی فلو
 ترجمة میشل آقامالیان

 

 کیدهچ

فیلسـوف تحلیلـی انگلیسـی و    ( 7393آوریـل   8 - 9173فوریـة   99)در مقالة زیر آنتـونی فلـو   
صاحب آرای مهم در م احث فلسفة دین، به تحلیل مواجهة تالستوی بـا ابعـاد گونـاگون مسـئلة     

فلو که خود حیات فکری پر فراز و نشی ی داشت و در اواخر زندگی، از . پردازد معنای زندگی می
ــات   خــدانا ــا خــداباوری ط یعــی گراییــد، از دریچــة تحلیــل حــالات و بیان ــه دئیســم ی باوری ب
گای معروف تالستوی، آنها را بازتابِ ستیز و آویز خود تالسـتوی   گای گوناگونی از رمان شخصیت

گـای گونـاگونی از    ایـن مواجهـات در دوره  . دانـد  معنای زندگی در مواجهه با رن  و مـرگ مـی   با
داد و ذگـن   ، روی می«شد درن  و توقف می»زندگی تالستوی، آنگاه که به تع یر او زندگی دچار 

فلـو  . برای آنها وجـود نداشـت  « عقلی»آکَندْ که ظاگراً پاسخی  گای استفهامی می او را از پرسش
ای در خـور تأمـل    گای خود تالسـتوی نظـر دارد و مقایسـه    گایی از حدیث نفس ین به پارهگمچن

با آنکه نقدگایی بر آرای فلـو در  . دگد گای وی و برخی از آرای ویتگنشتاین انوام می میان نگرش
 9.ورزی تالستوی دربارب معنای زندگی، خواندنی است این مقاله وارد است، تأمل او بر اندیشه
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 یک
عطفی در تحولات روحی خـود    به نقطه (9)اعتراف منای به نام  در مقاله 9تالستوی
او این مقاله را زمانی به نگارش درآورْد که سخت سرگرم تحقیـق و  . کند اشاره می

را به جن  و صل، لستوی نگارشِ این دوران پس از آنکه تا. تفحص در اناجیل بود
و مـرگ ایـوان ایلـیس    که دوباره آ اری خیالی مانند  پایان آورْد، آغاز شد و تا زمانی

در ایـن مقالـه، تالسـتوی داسـتانِ     . را خلق کرد، به طـول انوامیـد   قدرت تاریکی
، سندی محکم و اعتراف من. گوید جوی خود را برای معنای زندگی باز می و جست
اماّ در مقالة حاضر، از آن بـه  . ی، و از بسیاری جهات در خور اعتناستبخش روشنی

ای موردی استفاده خواگیم کرد؛ و قصد ما عمدتاً پرتوافکندن بر ایـن   گدفِ مطالعه
گرگـاه بررسـیِ دقیـقِ اسـتدلال     « معنای زندگی چیست؟»پرسش خواگد بود که 

 .ز مطرح خواگیم کردتالستوی را به پایان بردیم، یک یا دو پیشنهاد کُلی نی

 دو
دگـد کـه مطـابق اعتقـادات کلیسـای       تالستوی در آغـاز سـخن توضـی، مـی    . الف

سالگی،  که در گوده ولی زمانی». ارتودوکس، غسل تعمید داده شد و پرورش یافت
یک از چیزگـایی کـه بـه مـن      سالِ دوّم ترک گفتم، دیگر به گیس دانشگاه را از نیم

 سـ ب  بـه شـدن تالسـتوی نـه     ایمـان  بی(. 3ص )« تمآموزش داده بودند، باور نداش
گاه براستی نه اعتقـادی قل ـی    روی بود که دریافت گیس بحرانی معنوی، بلکه از آن

تالسـتوی در سـالیان آخـر    . زندگی کرده اسـت  چنین اعتقادیداشته و نه بر پایة 
وزگارِ ر ای زیست که در میان اشرافِ آن اش، به شیوه نوجوانی و در دگة دوّم زندگی

ایمان بـه  »: گوید می. ، او به ادبیاّت روی آورددر گمین زمان. کشورش مرسوم بود
ص )« ، گمانا مذگ ی بود که من از کاگنـانش بـودم  زندگانی عتعیمعنای شعر و ا

بـا ایـن گمـه    . او، افرادی شوربختند تراز ایِ گم حرفه او دریافت که نویسندگان(. 1
پنداشتم که از عهـدب آمـوختن بـه     گنرمندی می لوحانه خود را شاعر و من ساده»

                                                                                 
آب، مترجم  بر میدرضا آتشدر ض   اسامی خاص روسی در این مقاله از راگنمایی دوست فاضلم دکتر ح -9

 (. مترجم)ام  منده شده سرشناس آ ار روسی، بهره
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ص )« چـه چیـزی اسـت   آنکه بداند در پی تعلـیم   آید، بی کس برمی گرکس و گمه
از صمیم قلب اعتقاد پیدا کند که برای »سفر به اروپا س ب شد که تالستوی (. 93

ولی در این دوران بـا  (. 97ص )« رسیدن به کمال باید با تمام وجود کوشش کند
در پاریس شاگد صحنة اعدام یک نفر با گیوتین شد؛ : شت ة ناگوار روبرو گدو حاد

آنکـه   بـی »، جوان از دنیا رفت یک دوره بیماری سخت و طولانیو برادرش پس از 
ایـن موضـو    (. 93ص )« بداند چرا زندگی کرد و کمتر از آن، چـرا از دنیـا رفـت   

پس از مـرگ بـرادرش،    (7)ینبه کانستانتین لُوو آناکارنیامشابه حالتی است که در 
 .دگد نیکعس، دست می

ــب  ازدواج تالســتوی دســت ــدّتی، او را از ت ــرای م ــه  و کــم ب ــاب اندیشــیدن ب ت
ای خوش خت، شرای  جدیدی  تشکیل خانواده». گای بزرگ زندگی انداخت پرسش

تمام جستووی خود را برای معنای عام زنـدگی    برای من ایواد کرد که س ب شد
اوایـل، بـرای   . پن  سال ق ل، اتفاق بسیار عوی ـی افتـاد   اماّ … ورمبه تعلیق در آ

یافـت؛   شـدم، و زنـدگی در نظـرم توقـف مـی      لحظاتی دچار گیوی و پریشانی می
رفته این اتفاق بـه دفعـات    رفته …دانستم چه باید کرد یا چگونه باید زیست  نمی

رای چیست؟ زندگی ب: گمراه بود پرسشگمیشه گم با این  …بیشتری تکرار شد 
 (. 98 -95ص )« ؟رو به کدام سوی دارد

گـا را   او این پرسش. تالستوی آگاه ن ود که مسئله را چه خوب بیان کرده است
. بـود  اضـافه شـود؛ چنـین کـاری ابلهانـه مـی       گـایش  بر دانسـته کرد تا  مطرح نمی
« لحظات توقف زنـدگی »نمودگای : گای او را بهتر است چنین تع یر کنیم پرسش
تالسـتوی در توضـی،   . انـد  کننـده صـورت ندی شـده    ای تقری ـاً گمـراه   شیوه که به
ق ل از رسیدگی به امور مِلک خود در سـامارا، تحصـیعت پسـرم، و یـا     »: گوید می

ص )« باید این کارگـا را کـرد؟  چرا خواستم بدانم که  نوشتن کتابی جدید، اول می
اینکـه انسـان بخواگـد    . تا اینوا خوب است(. ؛ تأکید مربوط به اصل متن است91

ولی تالستوی در این مرحلـه  . دگد، کامعً معقول است بداند چرا کاری را انوام می
کند، در پی آن نیست که فق   تع یر می« سرگشتگی و توقف زندگی»که از آن به 
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کـه  »: گفـت  رسید، مـی  که به ذگنش می گایی  تمام پاس او در ق ال . بیابدپاسخی 
پرسـید کـه بـه چـه دلیـل بـرای تحصـیل پسـرش          ود مـی از خ ـ« چه؟ برای چه؟

گـا را   خواگـد بهتـرین   چون می: ردبدیهی دا پاسخیاین سؤال . کند ریزی می برنامه
کند  ولی از آنوا که او این کار را، گم به خواست خود می. برای پسرش فراگم کند
یـن کـار   توان اگر دلیلی فراتر و بهتر بـرای ا  سختی می هو گم به آن مکلّف است، ب

تسلسل محال است، و »: گونه که گیوم گفته است گمان. را تشخیص داد گست، آن
یم میل ما به فعن چیز به خاطر بهمان چیز ینهایت بگو این ممکن نیست که تا بی

خود، و بـه خـاطر اینکـه بـا عواطـف و       خودی بالاخره چیزی باید باشد که به. است
بنـابراین، اگـر پـس از اینکـه دریـافتیم      « .باشدععیق انسان تعئم دارد، خواستنی 

کنیم با عواطف و ععیق بنیادین ما سازگار است، باز گم ماننـد تالسـتوی    آنچه می
ایم و بـا سـؤال خـود نشـان      ، پرسشی دور از عقل مطرح کرده«برای چه»بپرسیم 
 . دانیم چنین سؤالی چه طیف و چه عملکردی دارد ایم که نمی داده

ی فراتر از این است؛ او به جایی رسیده کـه تمـام تمناگـا و    ولی مسئلة تالستو
« توقف زندگی»: گای عادی زندگی، دیگر برای او رنگی ندارند گا و خرسندی ععقه

اش سؤالات استفهامی است که از سر وسـواس، مـدام تکـرار     یعنی گمین، و نشانه
فـوراً   بایسـت  یم ـ. ماندند گا منتظر نمی یافتم؛ و سؤال گیس پاسخی نمی». شوند می

ص )« شـد  یافتم، زندگی ناممکن مـی  شد، و اگر جوابی نمی جوابی به آنها داده می
: دربـارب لُـووین آمـده، مقایسـه کنیـد     نینـا   کـاری  آناّباز گم این را با آنچه در (. 97
لُووین با آنکه مردی اگل خانواده بود، در کمال صحت و سعادت، چندین بـار تـا   »

گـا   آویز کند، طناب ود و از ترس اینکه م ادا خود را حلقدم خودکشی پیش رفته ب
ای در مغـز   گلولـه  وقـت  گذاشت تا یک دم دست نمیکرد و تپانچه را  را مخفی می
   «.خود خالی کند

؛ زیـرا جـز   انـد  کننـده  گای استفهامی تا حدی گمـراه  تا اینوا گفتیم که پرسش
 (3)نمـای  گـای دررد  سـؤال  توان بـه  می ی، دیگر چه پاسخپیشینگای نامق ول  پاس 

کننـده دانسـت؛ زیـرا     توان آنها را کامعً گمـراه  ولی از سویی نیز نمی. تالستوی داد
بـرای ایـن دردِ    چه درمانی که کشند را پیش میلااقل این پرسشِ روشن و واقعی 
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؟ و کند گایی از این دست نمایان می خود را در پرسشکه  گست آرام و گسترده بی
برخیزانـد؟   «توقـف زنـدگی  »گـای   از این لحظه پس تالستوی را اندتو  چه چیز می

   (.97ص )« بست رسید زندگی من به بن»: گوید اینواست که تالستوی می
آنچـه معنـای   : رسـیم  ، به دیدگاه جدیـدی مـی  (5بخش )در آغاز بخش بعدی . ب

ه زندگی برد، این واقعیّت است ک زندگی تالستوی، و ظاگراً گر انسانی را، از بین می
« انوامد به ع ارتی، نابودیِ کامل می –رن  و مرگ واقعی »گا نهایتاً به  تمام انسان

دیگر آرزویی ن ـود   …بست رسید  زندگی من به بن»: خوانیم چنین می(. 98ص )
 …معناسـت   حقیقت این بـود کـه زنـدگی بـی     …که تحقق آن را معقول بدانم 

 –م که چیزی جز رنـ  و مـرگ واقعـی    توانستم به این نتیوة محتوم فکر نکن نمی
 (. 98 -97ص )« در پیش نیست –یعنی نابودی کامل 
گـا   گای بزرگ خود، عین این دیدگاه تالستوی در ع اراتی از رمان ،ط ق معمول

پییـر   جنـ  و صـل،،  بـرای مثـال، در   . کند گای رمان بیان می را از زبان شخصیت
یک مشُـت چیزگـای   ” احترامات“ین تمام ا»: اندیشد با خود چنین می (5)بیزوخاف

کنـیم کـه فـردا     خصوص وقتی فکـر مـی   همعنی گستند؛ ب قراردادی و در نهایت بی
پییر اغلب خـود را بـه   »: کند ولی بعد نویسنده اضافه می« …ممکن است بمیریم 

کرد و گر تصمیم و قرار و مداری که بـا خـود گذاشـته بـود،      مشغول می افکاراین 
 « .زد گم می به

با صـراحتی  که مشغول بررسی آن گستیم، تالستوی افکار خود را  نوشتاریدر 
اش آغـاز کـرده،    شـرح زنـدگی  از در این مقاله، تالستوی که  .کند نظیر بیان می بی
عمـق وضـعیت تمـام     دربـارب  گـایی  بیـنش  گـویی گوید کـه   رفته مطال ی می رفته
 .ندگی خـود نیسـت  راوی ز فق تالستوی دیگر گونه،  جهان است؛ بدینگای  انسان

، جـای بـه ایـن    «آرزویـی ن ـود کـه تحقـق آن را معقـول بـدانم      »ع اراتی چـون  
گای انسان  ، تمام تعشسپارد که رن  و فناپذیری ظاگر عینی او می هب گیریِ نتیوه

 حـد وسـ   نماید کـه آنچـه    چنین می. سازد را برای تحقق آرزوگایش نامعقول می
است به این اعت ار کـه اگـر     ب معنای زندگیدگد، اید اصلی و اساسی را تشکیل می
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معناست، آنگاه گیس آرزو و اشتیاقی وجود ندارد کـه تحقـق آن معقـول     زندگی بی
یقـین زنـدگی    به در انتظار انسان نیست، آنگاه« رن  و مرگ»باشد؛ اگر چیزی جز 

م همـی   گردد به تفسیر لیکن اعت ار این استدلال، به گر میزان، برمی. معناست بی
م نای استدلال تالستوی این است کـه اگـر   : گیرد فوق صورت می حد وس که از 

گـا و آرزوگـای انسـان معقـول      یک از خواست معناست، آنگاه تحقق گیس زندگی بی
صـورتی تقریـر    بینیم، مطلب به که در گمین استدلال می نیست؛ ولی گاه، گمچنان

« بـه رنـ  و مـرگ واقعـی    »راستی  هزندگی ب: شده که در واقع معنی آن این است
 .شود منتهی می
زنـدگی  »صراحت چنین تفسـیر کنـیم کـه     هرا ب« معنایی زندگی بی»حتی اگر 

. ، باز گم بهایی گست که باید پرداخت شود«رسد نهایتاً با رن  و مرگ به پایان می
معنای »اگر تفسیر ما این باشد، آنگاه گر تعشی برای پاس  گفتن به این سؤال که 

و یـا   –خواگد انوامید که در پایـان   زیان ار، ضرورتاً به این تأکید «یستزندگی چ
بر گمین قیـاس،  . میریم کشیم و نمی راستی رن  نمی هما ب –گر حال، در نهایت   به

پـذیری مـا    معنایی زندگی، تأسف بر نتیوة احتمالیِ میرنـدگی و رنـ    بر بی  تأسف
داشت که از این دو واقعیت حیـات   نخواگد بود، بلکه بیشتر حکایت از این خواگد

اماّ تالستوی در کمال ابهام از ع ـارت  . ترسیم بشر، یعنی مرگ و رن ، نگرانیم و می
دلیلـی در اختیـار مخاطـب قـرار      گـویی  و کنـد  استفاده مـی « معنایی زندگی بی»
راسـتی عمیـق و    به اس ِیگانه پ :کنندب این فرض است ای توجیه گونه دگد که به می

این نتیوة . دادن به زندگی از طریق خودکشی است واقعیات مذکور، پایان کافی به
 .شود تر بیان می بخش چهارم است، گرچند بعداً در بخش گفتم مفصل

خواسـت پاسـ     پردازد که می در بخش چهارم، تالستوی به بیان این مطلب می. ج
اوش در گمـة  بـه ک ـ »: سؤالات خود را در علوم بیابد، ولی تعش او به جایی نرسید

، متقاعد شدم کـه دیگـران گـم    جستم نیافتم آنچه میعلوم پرداختم، ولی نه تنها 
(. 73ص )« مثل من نتوانسـته بودنـد در دانـش، معنـایی بـرای زنـدگی بووینـد       

اندیشید که تمام این سؤالات در اصل سؤالات یکسـانی بودنـد    تالستوی چنین می
-دوگا در بخـش   مثال، یکی از پرسشبرای . کرد که فق  شکل تقریر آنها فرق می
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چرا باید زندگی کنم؟ و اصعً چرا باید چیزی بخـواگم یـا کـاری    »این بود که  الف 
بیـان گردیـد،    ب -دواین پرسش، بنا به گمان دلایلی کـه در بخـش   « انوام دگم؟

آیا در زندگی من معنایی گست که مرگی که »شکل دیگری از این سؤال است که 
 (. 75ص )« آید، آن را از بین ن رد؟ وز به سراغم میبه گر حال یک ر

کنـد و بـه سـرا      قول مـی  در بخش ششم، تالستوی از سقراط و شوپنهاور نقل
تمـام  . رود و داستانِ کشف بیماری و مرگ و فساد توس  بودا مـی  (8)جامعهکتاب 

ای معنـویِ  در تقعگ ـ نینـا،  کـاری  آنّـا توان در رمان  می ،اینها را غیر از اشاره به بودا
 . لُووین دید

توان نس ت به  چهار واکنشی را که از نظر او مییگانه در بخش گفتم، تالستوی 
، یعنی جهـل، بـرای   واکنش اول. کند می فهرستمعنایی زندگی نشان داد،  این بی

نکـردن   درک»: لوحانـه دارنـد و ع ـارت اسـت از     افرادی است که معصومیتی ساده
توانـد   انسان نمـی »این واکنش ارزشی ندارد، چون « .اینکه زندگی شر و پوچ است

واکـنش دوّم، اپیکوریسـم، اساسـاً    (. 31ص ) 9«دانـد دیگـر ندانـد    چیزی را که می
اکثر کسانی که در حلقة دوستان ما »اگرچه . استجامعه مربوط به نویسندب کتاب 

ن ایـن  ، لیک«گردانند گستند، زندگی را با توسّل به این شیوه برای خود ممکن می
نو  اپیکوریسم، از نظر تالستوی، فق  و فق  نتیوة دید محدود و فقـدان نیـروی   

توانستم از این افراد تقلیـد کـنم؛ از    نمی»: رود این گزینه گم کنار می. خیال است
طـور   توانستم چنین رخوتی را بـه  آنوا که رخوت نیروی خیال آنها را نداشتم، نمی

سـومین واکـنش، مقتدرانـه و شـامل     (. 53ص )« مصنوعی در خـود ایوـاد کـنم   
معنـایی   من دریافتم که این ارزشمندترین راه بـرای فـرار از بـی   ». خودکشی است

(. 59ص )« یـافتم  آن را در خود نمـی  ت عمل بهزندگی است ولی افسوس که قدر
واکنش چهارم، م تنی بر ضعف است، چـون انسـان بـا وجـودی کـه حقیقـت را       »
« داند که این کار حاصلی ندارد چس د و می به زندگی می دودستیداند، باز گم   می

                                                                                 
 (. مترجم)ای تواگل مورد نظر است  احتمالاً گونه -9
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و کانسـتانتین   بیزوخـاف واکنش تالستوی گمین بود، درست مانند پییر (. 59ص )
 . لُووین

شد آنهـا را   گای رمان بود، می گای یکی از شخصیت اندیشی اگر اینها صرفاً ژرف
گمــة کنــیم چنــین اســت؛ در ایــن صــورت نیــز، بــا   فــرض مــی .نادیــده گرفــت

گـذرانی   تواند گدفی فراتـر از وقـت   خعقانه آنگاه می رمان یا ادبیاّتبودنش،  عویب
کـه از گمـة معحظـات     باشد، محتـوایی  آمادب نقد محتوا آنهاخالق دن ال کند که 

اسـت،   بینی  اکنون که بحث ما دربارب معضعت جهان. رود می ترادبی و نمایشی فرا
ای اسـت کـه واقعیـات، یـا      کار بیهـوده . قد کشیدباید به نگای تالستوی را  دیدگاه

چنان ارائه کنیم که گویی ضرورتاً به این نتیوه  را« رن  و مرگ»واقعیات مفروض 
از این واقعیـت کـه در زنـدگی گـر انسـانی      « .زندگی، شر و پوچ است» :رسند می

 گا، شر یا عمدتاً شر گستند؛ ایـن  آید که گمة زندگی شروری گست، ضرورتاً برنمی
ایـن واقعیـّت کـه زنـدگی     . گیری حتی در مورد یک زندگی گم جایز نیست نتیوه
انسان  یک عمر زندگیگا و دستاوردگای  کس ابدی نیست، لزوماً ارزش فعالیّت گیس

 .برد را از بین نمی
داند که اگر چیزی ابدی ن ود، و یا به  ظاگراً تالستوی گم این را فرض مسلّم می

ولـی در ایـن تعهـد ارزشـی، گـیس      . ن ود، ارزش ندارد چیزی که ابدی باشد، وصل
اندازه  گمین موضع دیگری که از لحاظ عقلی به. حقیقت لازم یا عمیقی وجود ندارد

انـدازه   اتفاقاً چون زندگی محـدود اسـت، اعمـال مـا بـی     معت ر است این است که 
د دلیلی بر ایـن فـرض نـداریم کـه فقـ  افـرا      ترین  حال، کوچک گماندر . اند مهم

یکی دیگـر از  . توانند چنین موضعی اختیار کنند برخوردار از قوب تخیّل ضعیف می
تر، و در گمـان   دانی چقدر شریف نمی»: گوید گای تالستوی می رمانگای  شخصیت

نهایـت   انسان زندگی کوتاه ولی بـی  …تر است اینکه  بخش حال دردآورتر و شادی
این تنها فرصت او برای زنـدگی   هاز این جهت کارزشمندی داشته باشد، ارزشمند 

 : گوید می اسپانیادر آخرین ابیاّت شعر خود به نام  (1)آدن« .است
 یم و روزگای محدود زندگانی،یما

 زمان کوتاه است، و
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 خوردگان خواگد گفت، شکست به تاری 
  !دریغا که شما را نه یاری است، نه عذری

تالسـتوی  (. 57ص )« اسـت معن به خود گفتم، تردید نکن، زنـدگی شـری بـی   ». د
طـور خوشـایندی مـدلل     کند این نتیوة ناخوشایند را به درست زمانی که فکر می

دادنِ  اسـتدلال بـرای نشـان   »: یابـد  کرده است، خود را در برابـر یـک تنـاقض مـی    
گا نیز از دیرباز با آن آشـنا   ترین انسان بیهودگی زندگی دشوار نیست، و حتی ساده

چگونه اسـت  . کنند ل، آنها زندگی کرده و گنوز گم زندگی میاند؛ و با این حا بوده
گـاه بـه عقعنیـّت     دگنـد و گـیس   که گمة ایـن افـراد بـه زنـدگی خـود ادامـه مـی       

ای  کـه بـه نتیوـه    ایـن سـ ب  احتمالاً به (. 53ص )« ؟اند شک نکردهکردن  زندگی
ربـوط بـه   مردم با وجود آشنایی بـا اسـتدلال م  ... از دیرباز »: اند خعف این رسیده

معنـایی زنـدگی برداشـت،     بیهودگی زندگی، استدلالی که برای من نیز پرده از بی
آنها معنایی برای زندگی خود پیدا کرده و به زنـدگی خـود ادامـه    . اند زندگی کرده

 (. 55ص )« .اند داده
نفـس تالسـتوی و چـه در اسـتدلال او       گاگی چه در حـدیث  در اینوا به گشَت

را  کنـد کـه آن   واست که تالستوی شرو  به یافتن چیـزی مـی  از این. خوریم برمی
برای درک منطق، یا فقدان منطق در بحثـی کـه دن ـال    . خواند معنای زندگی می

. کنیم، ضرورت دارد که به وجوه متمایز موضوعات، دقت کامـل داشـته باشـیم    می
یـز  یکـی اینکـه بپرسـیم چـه چ    : رو گستیم هکامعً متفاوت روبوضو  اینوا با دو م

گمـان شـرای  روانـیِ     ع ارتی به، «توقف زندگی» یعنی تواند بیماری تالستوی، می
دیگر این است که بپرسیم چه معنـایی در ایـن    موضو کننده را شفا بخشد؛ و  فل 

گایی کـه طـرح    گای استفهامی داده شده، پرسش متنِ خاص و مشخص به پرسش
بایـد تمـایز قائـل شـویم بـین      و بـاز  . آنها نشانة این وضعیت روانی آشوبنده اسـت 

معنـایی   واقعیاّتِ مربوط به رن  و میرندگی انسان، که گاه مِصداق و گاه مظهرِ بـی 
گای ارزیابانه دربارب عقعنیّت یـا بیهـودگی    گیری زندگی دانسته شده، و این نتیوه

گا را گاه منت  از واقعیاتِ مذکور، وگـاه معـادل آنهـا،     گیری این نتیوه. کل زندگی
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گویـد، موضـو     اش را بـازمی  تردید، جایی که تالستوی شرح زنـدگی  بی. اند ستهدان
گونـه کـه دیـدیم، در     ولی گمان. یابد گا می پایان تمام ارزش را نقطه« رن  و مرگ»

طـور   گیری گیس نو  ضرورتی، نه روانی نه منطقی، وجود نـدارد؛ گمـین   این نتیوه
نیادین حیات خود، بـا خودکشـی پاسـ     گم، در اینکه انسان باید به این واقعیاّت ب
 .نیستای  گوید، گیس چیز عمیق یا شرافتمندانه

آمیز  تناقض در یک حالت فق آنچه در این نقطه تالستوی را سخت تکان داد، 
به چیزی وقـوف   لابدمردم ساده  فکر کنیمکه مانند تالستوی آنگاه : کند جلوه می

ایـن گفتـة او   تـوان در   این فرض را می .خ ر بود بیکل  بهدارند که تالستوی از آن 
کننـد کـه انگـار معنـای      یک عالمه انسان طـوری زنـدگی کـرده و مـی    » :دید که
؛ تأکید از 53ص )« بود چون بدون آن زندگی ممکن نمیاند،  شان را فهمیده زندگی

گـا، بـه معنـایی، چیـزی      راستی گم باید گفت که این آدم به(. نویسندب مقاله است
گـویم چـون پیداسـت آنهـا از وضـعیتی کـه        این را می. لستوی نداشتدارند که تا
. خواند، در رن  و عذاب نیسـتند  می« توقف زندگی»ای  دگنده نحو تکان هتالستوی ب
وجه از شـناختن    این وضعیت به گیس به لحاظ منطقی، طور که دیدیم، ولی، گمان

بنـابراین، تالسـتوی   . شـود  آید و نه منـتَ  مـی   نه لازم می واقعیات بنیادین زندگی
فرض نیست که چون این آشفتگی روانی در افراد عادی  اختیار این منطقاً مواز به

وجود ندارد، و از طرفی آنها با استدلال قدیمی بیهودگی زندگی آشنا گستند، پس 
 .اند حتماً آنها به معنای مورد نظر تالستوی از زندگی دست یافته

تعلیق و توقف زندگی در عذاب نیسـتند، و بـا   اینکه این افراد از لحظات  صرف
شود کـه آنهـا را صـاحب دانشـی      استدلال علیه معنای زندگی مأنوسند، دلیل نمی

دگـد بـه چـه دلیـل      مخفی بدانیم؛ دانشی که مـثعً از لحـاظ فلسـفی نشـان مـی     
شـود فکـر    گای ق لی تالستوی مقرون به صحت ن ود؛ گمچنین باعث نمی استدلال
صاحب دانشِ مابعدالط یعی پنهانی گستند که بر اسـاس آن   دماناین مرکنیم که 

کنـد،   میرد و یا آنچه به صورت رن  و درد جلوه مـی  دانند انسان در نهایت نمی می
کـرد از صِـرْف    با این حال، تالستوی در اینکه فکر مـی . در حاقِّ واقع چنین نیست

تـوان چیزکـی    اشتند، میآورِ بیهودگی عالم را ند گستی این افراد که دغدغة عذاب
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برای مثال، ممکن است این مطلب ما را به صرافت اندازد که . آموخت، بر خطا ن ود
گای تالستوی وجود دارد، و ال ته واقعـاً گـم    گا و استدلال شاید ایرادگایی در پاس 

آلایـش، لااقـل    مطلب دیگر آنکه، تالستوی از گمین افراد ساده و بـی . چنین است
توانسـت بیـاموزد، چنانکـه     شـناختی خـود مـی    رار از معضل روانیک روش برای ف

آنچه یقیناً در اینوا نیاز داریم توجه بـه تمـایزی اسـت کـه     . واقع نیز چنین شد هب
کنـد؛   ترسـیم مـی   (8)خود آن چیزیک چیز و علم به  (7)چگونگیرایل میان علم به 
گـای پیچیـدب    انـدگی واقع بدانند که چگونه حیاتی فـار  از وام  هروستائیان شاید ب

گیس وجه متضمن آن نیست که روستائیان از   فلسفی داشته باشند، ولی این امر به
دانش نظری خاصی برخوردارند که افراد بالاتر از آنها از لحاظ موقعیّت اجتمـاعی،  

 . فاقد آن گستند
کند که چگونه نیرویی مستقل به نوات  در بخش گشتم، تالستوی بیان می. ه
را آگاگی  توانم آن چیز دیگری در کار بود که فق  می»: گایش آمد شنودیاو از ناخ

آن حلقة تن ِ »این نیرو باعث شد تا تالستوی توجه خود را از « .از زندگانی بخوانم
برگیرد « ور و فرگیخته و متنعم که من نیز به آن تعلق داشتم مربوط به افراد مایه

. سـازد ( 58ص )« گر سو در میان گرفته کل زندگی ابناء بشر که مرا از»و متوجة 
ناسـالم از زنـدگی    فاصـلة لیکن او اکنون قصـد نـدارد تـا چیـزی را کـه خـودش       

خاصـی بـه    (1)در اینوـا او رازگـونگی  . خواند، کنـار بگـذارد   گای معمولی می انسان
دارنـد،   معرفت عقلی که فرگیختگان و دانایان عرضـه مـی  »: دگد گا نس ت می توده

، کـل بشـریّت، ایـن معنـا را در     بسیاری از مـردم دگی است، لیکن منکر معنای زن
گمـان   ،دارد؛ و این معرفـتِ نـاملتزم بـه عقـل     معرفتی ناملتزم به عقل دریافت می

گـای   بعـدگا بـه برخـی از گفتـه    اعتقاد به ایـن رازگـونگی   (. 57ص )« ایمان است
گـا درسـت    نة انسانباورگای صادقا»: ؛ مثعًتالستوی راه برد یادماندی و نامستدل به
بنابراین، اگر بـه مـن   . گای مختلف بیان شود، ولی درو  نیست شیوه شاید به. است

. گـای دی  حتی در نوشته(. 18ص )« ام درو  جلوه کرد، حتماً من درست نفهمیده



 8931، بهار و تابستان 2ی ـ تخصصی الهیات، سال اول، شماره دوفصلنامه علم/ 68

 

تـوان مطل ـی تـا ایـن انـدازه       نمـی  ، که به لحنی پیام رانه است،گم (93)لارنس. اچ
 .بنیاد یافت بی

چیزی کـه او را عـذاب   . کرد گریزی پیشه نمی ال، تالستوی تعمداً عقلبا این ح
با ایمان بـه نظـر   »: بخش خرد و ایمان بود داد، تناقض آشکار میان نقش رگایی می
رسد که برای درک معنای زندگی، من بایـد دسـت از خـرد فروشـویم؛ یعنـی       می

هـم،  در بخـش ن (. 57ص )« دست از درست گمان چیزی کـه مسـتلزم معناسـت   
کـه بـا آن درگیـر اسـت،     [ الطرفینی یا قضیة جدلی]نومی  تالستوی برای حل آنتی

« معرفت ناملتزم به عقل»خاص امور متناگی و « معرفت عقلی»کند که  عنوان می
ولیکن گمانند کسانی کـه  . گمواره به ارت اط امور متناگی و نامتناگی مربوط است

گم جدا کنند، تالسـتوی چـه در تعیـین     اند دو حوزب انحصاریِ تأ یر را از کوشیده
در پایان . شود رو می هبا مشکل روب یقلمروگای مناسب و چه در حفظ موانع ضرور

تـرین   گـای ایمـان، عمیـق    کـه در پاسـ    دریـافتم تدری   هب»: نویسد بخش نهم می
و من حق ندارم بر م نای عقل به آنها تردید کـنم   فراگم آمده استحکمت آدمی 
بـا ایـن   (. 83ص )« گا قادر به گشودن مسئلة زنـدگی گسـتند   اس و فق  گمین پ

گـا و   حال، در آغاز بخش دگم، تالستوی، گمانند دیگران، خود را مواجه بـا ایمـان  
یابد، و به نوعی نقادی عقل، به مثابة یگانـه شـیوب معقـول بـرای      تفاسیر رقیب می

رح مراحـل اوّلیّـة   به ش ـ اعترافمابقیِ . جوید گزینش میانِ دعاوی رقیب توسل می
این فرآیند اختصاص دارد؛ تالستوی در سراسر زندگی خود، کـه مراحـل یادشـده    

 منـد  نظـام گیر و مُودانـة اناجیـل و الاگیـات     ای بر آن بودند، به مطالعة پی مقدمه
پیامد این امر چیزی بود . پردازد مسیحی بر ط ق اصول عقاید مذگب پروتستان می

 [. روستایی روس]یرنقادانه و خُرافی یک موژیک بسیار متفاوت با ایمانِ غ
با این حال، در اینوا این موضوعات فق  تا جـایی مـورد نظـر ماسـت کـه بـه       

برای مقاصد حاضر، چیزی . شود استدلال تالستوی دربارب معنای زندگی مربوط می
که یک بار دیگر باید به آن تأکید کنیم این است که روستائیانی که ظاگراً قادرنـد  

چیسـتی  زندگی کند، لزوماً چنـین نیسـت کـه بـه      چگونهبه تالستوی یاد بدگند 
بنابراین، لااقـل، بـر ایـن اسـاس، ضـرورتی      . معنای زندگی گم وقوف داشته باشند
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معرفـتِ  »یم کـه متعلَـق ایـن    یندارد تا به جستووی سپهری از امور نامتناگی بـرآ 
م کـه راز روسـتائیان روسـی    یک بار دیگر باید متذکر شوی. باشد« ناملتزم به عقل

انـد نیسـت،    متناگی و نامتناگی به فعن شکل نظم و سامان یافتهاینکه  به معرفت
ماننـد    –اینکـه روسـتائیان    گفتنتداوم زندگی است، و چگونگیِ بلکه معرفت به 

از چنین معرفتی برخوردارند، به این معنی اسـت   –اپیکوریان نامح وب و دیگران 
حتی اگـر  . عقلی ناپرورده، برخوردارند گرچنداد از سعمت عقل، که تمامی این افر

گـا،   گا، یا حتی برای گمة انسان شد که برای برخی از انسان این موضو  تث یت می
سعادت مشروط به داشتن برخی عقاید متافیزیکی است، از این واقعیـتِ محـتمعً   

نـومی   آنتـی . واقـع درسـتند   هآمد که این عقایدِ درمانگرانه ب یونگی، مطلقاً لازم نمی
داد، به این ترتیب از میـان   خاصی که در پایان بخش گشتم تالستوی را عذاب می

حقیقـت را  « معرفت غیرعقعنـی »و « معرفت عقعنی»رو که  رود، ولی نه از آن می
کنند، بلکه چون معرفـت غیرعقعنـی کاشـف از     گای متفاوت بیان می دربارب حوزه

 . گیس حقیقتی نیست

 سه

من به جستوو در تمامی علوم پرداختم، ولی نـه  »: تالستوی به ما گفته است. الف

اش بودم نیافتم، متقاعد شدم که تمام کسانی که مثل من  تنها چیزی را که در پی
تعش کرده بودند تا معنای زندگی را در دانش بوویند، دست از پا درازتر برگشته 

گـای ممکـن زنـدگی     حل تمام پرسـش » :کند ؛ اکنون او چنین اعتراف می«بودند
حـال ب ینیـد چـه تشـابه     (. 58و  73صـفحات  )« توانست مرا قانع کند ظاگراً نمی

دانیم عمیقـاً   فیلسوفی که می رازورزانةجال ی وجود دارد بین این سخنان و بیانات 
 :نویسد می «فلسفی -رسالة منطقی»در  ویتگنشتاین. از تالستوی متأ ر بوده است

کنیم که حتی اگر تمام سؤالات ممکـن علمـی پاسـ  داده شـوند،      میما احساس 
موقع دیگـر   ال ته، آن. جواب خواگند ماند گای مربوط به زندگی کماکان بی پرسش

حـل مسـئلة معنـای    . سؤالی نمانده که جواب داده شود، و پاس  در گمـین اسـت  
ی که پـس  آیا به گمین دلیل نیست که کسان. )زندگی در انحعل این مسئله است
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گا تردید، معنای زندگی بر ایشان آشکار شد، نتوانستند بگویند که این معنا  از سال
 (شامل چیست؟

ناپـذیر   اینواست که با امر بیان»: فزاید ا تر می به بیانی سل ی سپس ویتگنشتاین
 «.دگد؛ امر عرفانی گمین است شویم، که خود را نشان می رو می هروب

تأکیـد دارد کـه    (99)خـانم انسـکومب  تراکتاتوس، ود از در تفسیرِ رمزگشایانة خ
پرداختـه   که ویتگنشتاین صرفاً به بیـان نکـات سـل ی    ن اید چنین تع یری داشت

 .شـود  ایواد مـی چهار جملة اول از شش جملة بالا  این برداشتی است که از. است
 انـد کـه   ، چون دو جملة آخر را بـه ایـن معنـی تع یـر کـرده     ال ته نیز چنین است

. ناپـذیر اسـت   بالاخره چیزی برای گفتن گسـت، ولـی متأسـفانه ایـن چیـز بیـان      
توضـیحات او دربـارب آنچـه گمـان     »: نویسد تالستوی می درباربانسکومب در ادامه 

اش را، در  نیسـت؛ بلکـه تولّـی دریافـت او، و موعظـه      درستکرد فهمیده، ابداً  می
توان ایـن   کُل استدلال ق لی می در پرتو« .توان دید داستانی مانند حاجی مُراد می

. دیگـر نادرسـت اسـت    یامر را دید و دریافت که چگونه نیمی از آن درست و نیم
تحلیل انسکومب از این نظر درست است که آنچه تالستوی در جستوویش بود، و 

ای برای زندگی بـود؛ چیـزی    کرد، اساساً رگیافتی به زندگی و شیوه اش می موعظه
فرض اینکـه چنـین رگیـافتی الزامـاً بایـد      . گرایی و آرامش فکر آمیزب کرامت، واقع

گیس دلیل خوبی بر این باور اقامه نشده : متصل به حقیقتی عرفانی باشد، خطاست
، یزوخـاف ، یـا آرامشـی کـه بعـدگا پییـر ب      (97)ئـف  که آرامش فکریِ پعتون کاراتـا 

گـایی    منطقی، گـزاره آورند، از لحاظ  کانستانتین لُووین یا حاجی مُراد به دست می
 .گیرند میمفروض  و خارج از عالم واقع گون و نامتناگی دربارب دنیایی سایه

در واقع مطل ی که شاید خوانندب باورمنـد را بـه شـگفت آورد ایـن اسـت کـه       
 –یعنی کسی که برای ح  به مکّه مشـرف شـده    –گرچند مُراد یک حاجی است 
و . اش شکل یافتـه باشـد   گای دینی زهرسد توس  آمو ولی شخصیّت او به نظر نمی

چنـان نیسـت کـه او بـه یـک       بیزوخاف« تغییر فکری»جن  و صل، باز در رمان 
بلکـه شـامل رسـیدن بـه       --ناپـذیر   ای بیان حتی به آموزه –آموزه باور پیدا کند 

 (93)ینـو ودجنـ  بور سربازانی بود که در  آرامش فکری و گماگنگیِ باطنی خاص»
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از  کـل  بـه اش  نویافتـه « ایمان»باید گفت  «.را سخت متأ ر کرد حضور داشتند و او
پـذیرد بـه انــدازب    کـه اکنـون مــی   «ییگــا پاسـ  »محتـوای عقلـی تهــی اسـت؛ و    

 نینـا  کـاری  آنّـا ، در گونـه  گمـین  بـه . تهـی اسـت   دردنمای اوّلیّه میان« گای پرسش»
لـیکن او  . شود کانستانتین لُووین با گیس حقیقتِ ضروری برای رستگاری آشنا نمی

کل زندگی من، فار  از آنچه ممکـن اسـت بـرای    »رسد که  نیز به این احساس می
معنا نیست، بلکه از معنای  اش بی من اتفاق بیفتد، دیگر مانند سابق لحظه به لحظه

 «.آن بیارایم هتوانم زندگی خود را ب وچرای خیری برخوردار است که می چون بی
رساند، توجه  تعلیمات دینی بعدی تالستوی می ای از آنچه ما را به درک سازنده
 ای از زندگی دغدغة او برای شیوه در یک طرف آن، به وضعیت متعارضی است که

بـه  »دیدیم که چطـور تالسـتوی   . است و در طرف دیگرش، کشف حقیقت عرفانی
جایی رسید که اذعان نمود تمامی بشریّت از معرفت غیرعُقعییِ دیگری برخـوردار  

 ؛ و لااقـل در مقالـة  «سـازد  نی ایمانی که زندگی را برای او مقـدور مـی  یع –است 
داند کـه دارای متعلَقـی    تالستوی این موضو  را به اشت اه معرفتی میاعتراف من، 
بنابراین، گرچند خـانم انسـکومب تمـام تـعش تالسـتوی را بـرای       . مشخص است

ن ایـن توصـیف   ، لـیک «دانـد  بار می شکستی تأسف»صورت ندی این معرفتِ فرضی 
: آمـده اسـت   (95)«پاس  دینی و پرسش»در  اطعق به پاسخی است که ندرت قابل هب
. ابدی پاداش یا موازات: پاس زندگی من چه نتیوة واقعی خواگد داشت؟ : سؤال»

اتحاد بـا خـدای    :پاس  رود؟ زندگی چه معنایی دارد که با مرگ از بین نمی :سؤال
رسد که این آموزب سنتی، از آ ار  گا به نظر میولی بعد(. 83ص )« ابدی در بهشت

من بـه چـه اعتقـاد    »مانند مطالعات او در زمینة اناجیل و مشخصاً دینی تالستوی 
ــی «دارم ــار م ــات     کن ــدون معحظ ــدگی، ب ــرای زن ــی ب ــای آن، راگ ــه ج رود، و ب
در واقع به نظـر  . شود ، تعلیم داده میپاداش و موازات اخروینظیر  سانهشنا آخرت
گـای اخعقـی و    روبـرو گسـتیم کـه صـرفاً برسـاختة مؤلفـه       دیـانتی سـد بـا   ر می
 . شناختی است روان
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مندشـدن افـراد غیرمتخصـص بـه فلسـفة دیـن، برخـی         اخیراً در جریان ععقه
از . اند که ایمان سنتی مسیحی را باید بر گمین سیاق واکـاوی کـرد   پیشنهاد کرده

گفته است ایـن   ذگنعت به نام ای در یکی از مو گمین رو، چندی پیش نویسنده
برخی از مردان و »: توان به این شکل تفسیر کرد می« خدا وجود دارد»گزاره را که 

انـد؛   داشـته  «معقـات بـا خـدا   »گـایی تحـت عنـوان     زنان، و شاید گمگان، توربه
تـوان چنـین تفسـیر     مـی  «خدا جهان را از گیس آفرید»گمچنین این گزاره را که 

توان طوری به کار گرفـت   است، می« مادّی»یی را که از نظر ما تمام چیزگا» :کرد
تر نیز عرضـه   گمین اواخر، پیشنهادی پخته«  .که در خدمت سعادت آدمیان باشد

در حکـم بیـان ایـن قصـد اسـت کـه سیاسـت        »ادعای مذگ ی  دایر بر اینکهشده 
خعقـی  رفتاری خاصی در پیش گرفته شود و بتوان این رفتار را تحت اصلی عام، ا

تلوی، با بیان روایاتی گمراه است که واقعیت آنهـا   هتصری، یا ب هشمرد؛ توصیّة آن ب
ترین وجه این پیشنهاد دوّم تأکید آن بر این مطلب  شاید جالب« .مورد ادعا نیست

تواننـد تـأ یر    بودن آنها بـاور نـدارد، مـی    است که حتی روایاتی که کسی به واقعی
نامـه، یکـی از تأ یرگـذارترین     مقدس و نیایش ز کتابغیر ا». عظیمی داشته باشند

نوشـتة   سیر و سـلوک زائـر  زبان، داستان تخیّلی  آ ار در دنیای مسیحیت انگلیسی
گای داستایفسکی اشـاره کـنم کـه تـأ یر      جان بانیان است؛ گمچنین باید به رمان
 «.اخعقی بزرگی بر نسل من گذاشته است
و آبای کلیسا، تحلیلی جامع و  یسانذگب قدبا این وصف، اگر بخواگیم دربارب م

دست به ، با این مختصات عرضه کنیم، تحلیلی غیر از آنچه تا امروز ارائه شده مانع
ولی اگر تفسیر خاص تالستوی را از مسیحیت در نظر  ایم؛ کاری ع ث و بیهوده زده

تی، بیـرون  ای از نگاه سن با آمیزه، آنگاه چنین تحلیلی، با برخی تعدیعت یا بگیریم
است، گدف نهایی تالستوی  پذیر امکانبه میزانی که این امر  .از دایرب امکان نیست

ایـن  . یابـد  اش برانگیخت، سازگاری مـی  به جستووی مذگ ی در ابتدابا آنچه او را 
 تحقیـق  بـه . ناپـذیر تالسـتوی از وضـعیتش بـود     جستوو نتیوة ناخرسندیِ تحمل

گفـت، خـود را در قالـب     از آن سـخن مـی   زندگی که تالسـتوی « تعلیق و توقف»
گـا را   گونه که دیدیم، این پرسش لیکن، گمان. گای استفهامی ظاگر ساخت پرسش



73/ تالستوی و معنای زندگی   

 
 

نحـو    به. گای واقعی بلکه بیانات دردنما دانست توان نه پرسش در کمال تسام، می
گوید که به دنیایی در خارج از دنیـای   مشابه، ویتگنشتاین نیز از مذگ ی سخن می

که مقارن  9191 -9195 گای یادداشتدر  ویتگنشتاین رو، از گمین. نظر نداردواقع 
التفـات بـه    ایمـان بـه خـدا یعنـی    »: گویـد  نوشته است، مـی تراکتاتوس کار روی 

، یعنی ارادب مـن کـامعً از بیـرون وارد     (98)شده  دادهدنیا به من . معناداری زندگی
از گمین روست که ... شود  ، میعرصة آن، به مثابة چیزی که از پیش موجود است

کـه   صـورت  این وابستگی بـه گـر  . ای بیگانه را داریم ما احساس وابستگی به اراده
تـوانیم   موضو  وابسـتگی خـود را مـی   گستیم، و وابسته ما به معنای خاصی باشد، 

  «.خدا بخوانیم
 دانشگاه کیل

 استفردشر، انگلستان

 

 ها نوشت پی
_______________________ 

 

بـه فارسـی   « اعتراف مـن »آبادی تحت عنوان  این مقاله در ایران با ترجمة دکتر سعید فیروز -9
ایم، گو اینکه عنوان ا ـر   ما نیز از گمین عنوان استفاده کرده. ترجمه شده و به چاپ رسیده است

 (.مترجم)است  A Confession یک اعترافدر ترجمة انگلیسی،  
2- Constantine Levin 

3- Symptomatic  ای عمیــق در  گــایی اســت حکــایتگر درد و دغدغــه    منظــور پرســش
کننده که گرچند ظاگر پرسش دارند، بیش از آنکه در طلب پاس  باشند، نمـاد و نمـودی    پرسش

چـرا ایـن   »: گوییم برای مثال، وقتی در برخورد با اتفاقی ناگوار می. از احوالات درونی پرسشگرند

در ظاگر استفهامی اسـت، ولـی در واقـع، حکـایتگر شـوریدگی و       سؤال ما با اینکه« اتفاق افتاد؟
  (.مترجم)پریشانی و شاید اعتراض است 

4- Pierre Bezhukov 

گـای   گای عهدعتیق، منتسب به حضرت سلیمان که در باب تفسیر آرای آن، دیدگاه از کتاب -8
 (.مترجم)بسیار متفاوتی میان مفسران وجود دارد 

6- Auden 
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7- Knowing how 
8- Knowing that 
9- Mystique  

93-  D. H. Lawrence نویس نام ردار انگلیسی، صـاحب آ ـاری چـون بـاکره و کـولی       رمان
 (. مترجم)

11- Miss Anscombe 

97-  Platon Karataev گـونی کـه    روسـتایی قـدیس  جنـ  و صـل،؛   گای رمان  از شخصیت
 (.مترجم)آلود  دست به شرارت نمی

13- The battle of Borodino 
ای است کـه مفـاد آن    آمده است که منظور از آن  اعتقادنامه  Catechismدر متن اصلی -95
چنین نمـود کـه   اعتراف من ، لیکن با مراجعه به متن مقالة صورت سؤال و جواب تنظیم شده به

گـای   مینستر و غیره نیست، بلکه اساساً بـه پاسـ    منظور تالستوی اعتقادنامة خاصی، مانند وست
 (.مترجم)دینیِ سُنتی اشاره دارد 

 (.مترجم)تع یری، معطی است   به -98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


